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ل نقاشی ژکا ی دانشجوییی سومین جشنوارهای است که در حاشیهسخنرانی یشدهبازبینی توضیح: نوشتار پیشِ رو متن

هاد همراه مهدی چیتسازها و به پیشن. این سخنرانی )که به( ایراد شد۱۳۹۷فروردین ۲۹)تهران: دانشگاه هنر، تالار فارابی، 

بدون ه و شکلی فشردبهدلیل کمبود وقت و پراکندگی مباحث برگزار شد(، به« مدرنیسم علیه مدرنیسم»او تحت نام 

ی جهبر نتی ضو درعو های تاریخی حذفچینیدر متنِ حاضر، برخی از زمینهگیریِ نهایی به مخاطبان عرضه شد. نتیجه

 .شده استبحث بیشتر تأکید 

 

ناشدگی، جدافتادگی، و بیگانگی شود نوعی درکمیان خود و آنچه فرهنگ عمومی نامیده میبسیاری از هنرمندان امروز ما 

، نقاشانی که خود اندجا گذاشتهبرای ما به ۱ننقاشان نوگرای ایرااز قرار معلوم این میراثی است که کنند. احساس می

                                                           

 ۱۳۲۰ی حدوداً از اواخر دههنظم تصویری جدید در نقاشی است که  ریزی و گسترشپی یپروژه «هنر نوگرای ایران»از  مقصوددر این متن، . ۱
 .در فضای فرهنگی ایران جریان داشت ۱۳۵۰ی تا اواخر دهه
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معنای این احساس جداافتادگی و بیگانگی چیست؟  نقاشان مدرنیست بودند. فهمبغرنج و سخت تألیفات بصریدار میراث

ی خود حرکت هنرمند جلوتر از زمانه»اینکه ، یا «باید زبان آن را آموختبرای فهم هنر نو »دستی این است که پاسخ دم

طور کلی ها، باورها، و بههنر پیشامدرن چنان با مضمون .هنر نسبت داد کلیت ها را بهتوان این پاسخمیکه ن لبتها «.کندمی

گری دلالان معنا وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نیازی به واسطهفرهنگ جاری اجتماع پیوند داشت که برای فهم آن 

 و فرهنگ عمومی وجود داشته استتفاهمی نسبی میان اثر هنری  ها، و ابزارهای بیان،ها، اشارهی اشتراک مضمونواسطهبه

گیری هنر مدرن بود که ما شاهد جداشدن گرفته است. درواقع تنها با شکلفرهنگ عمومی جای میو اصولاً هنر در قلمرو 

)از ی ، چیزی که در مقابل به اسطورهی هنر دربرابر فرهنگ عمومی بودیمجانبهقلمرو هنر از فرهنگ و حتی مقاومت همه

ای که امروز احساس بیگانگی و جداافتادگی معنایناشدگی هنرمند مدرنیست شکل داد. اما آیا انزوا و فهم (یِاحساسات جهتی

 کنیم هم از جنس همین مقاومت زیباشناختی است؟می

ران تثبیت شده بود. ی نقاشی رسمی اینمایی همچون روش مسلط در حیطهواقع نقاشی نوگرای ایران زمانی پدیدار شد که

با واپسگراترین شکل هنر اروپاییِ دوران خود  شود(الملک معرفی مینمایی )که مشخصاً با نقاشی کمالهرچند این واقع

مه در جای مناسبش قرار گرفته ترین معنای کلمثبتقرابت داشت، اما در چارچوب تحولات تصویری در ایران درست و به

ی اوج( روند دورشدن نقاشی ایران از ، جدا از آنکه در امتداد )و نقطهمشهودات(ی گونه)تأکید بر بازنمایی عکساین فرم  بود:

شدن ارکان نظم با متزلزل ۲گرایی مبتنی بر تجربه و مشاهده قرار داشت،سوی نوعی واقعنظام تصویرپردازی نگارگری به

نویسی )فارغ از عمیق و المعارفدائرهی شاهی( و گرایشات علمی روز و نمادین اجتماع کهن )ازجمله حقانیت حکومت مطلقه

ژرفابخشیدن و الملک در جهت ی بعد برخی شاگردان کمالدر مرحله ۳همزمان و هماهنگ بود.نیز بودنشان( سطحی

ی نقاشی خود برای آموزش شیوه( ۱۳۱۹ی هنرهای زیبا )و بعدتر با تأسیس دانشکده سبک خود گام برداشتند دادنِگسترش

پیروان  درست در همین زمان و در همین نهاد آموزشی بود که نخستین برخورد نوگرایان با تر تدوین کردند.منظمنیز طرحی 

ابیش تازه و حال این هنر برآمده از وضعیتی کمبااین پیوستارِ از قرار منطقی را گسیخت. الملک روی داد و اینمکتب کمال

 الملک بتواند خود را برای مقابله با آن هماهنگ کند.کتب ناتورالیستیِ کمالبرای پاسخ به آن بود ـ وضعیتی که قرار نبود م

ی در دوره نگاریروزنامه بر نظارت حاد  های حزبی، و پس از حدود پانزده سال محدودیت عملکرد مجلس، ممنوعیت فعالیت

ای از تکاپوی اجتماعی و فکری را در ( دوره۱۳۲۰ی )شاهسلطنت و گماشتن ولیعهد جوانش به  مقام از او، خلع رضا شاه

ی خود فضایی نوبهشدن موقتی کنترل شدید اجتماعی که بهمعلق. ادامه یافت ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتای ایران رقم زد که تا 

                                                           

اینکه یت ندارد. رفتن امکان تداوم فرم نگارگری اهمی دگرگونی شکل تولید اجتماعی نقاشی و ازبیناندازهاینجا تأکید بر تأثیر عامل خارجی به. ۲
شد چندان مشخص جر میازی منبه چه فرمی در تصویرپرد گراییشدند، این واقعرو نمیوپایی روبهبا هنر ار عصر صفوی اگر نقاشان ایرانی

ی نگارگری یافتهلصویریِ تحوتنظام  زودی میل نقاشان به تقلید از واقعیت را پاسخ گفت ومآب بهنمای اروپایینیست؛ اما درهرحال نقاشی واقع
 ی باقی نمانده بود.وعاً ایراندازیِ نردی از آن شکل تصویرپرالملک دیگر ی این ادغام، یعنی نقاشیِ کمالرا در خود حل کرد. در واپسین مرحله

ی رضاشاه )که دوره« هنر ملی»ی منزلهی احیای نگارگری ایران بهبرنامه باالملک را مکتب )اگر بتوان گفت( ناتورالیستی کمال . چنانچه۳
 رد.کرک خواهیم ا بهتر دهای اجتماعی معاصرش راستبودن و پیوستگی آن با شرایط و خو«نو»یم، قیاس کنموردحمایت دربار نیز بود( 
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د. ش نمایانهای زیباشناختی ی فرهنگ به صورت طغیان بر ضد کنترلهای مدنی باز کرد، در حیطهبرای احیای جنبش

آشنا شده و  در نقاشی های نوین ترسیم و بیانبا شکل (دانشکده یا سفر به اروپا )از طریق استادان اروپایی نقاشان جوانی که

کارگیری ابزار را آموخته بودند کوشیدند تا تقابل مفروض میان هنر بازنمایانه و هنر انتزاعی در غرب را های جدید بهشیوه

ی مسلط بر آکادمی را ترتیب شیوهاینو نواندیشی در چارچوب هنر ایران بازسازی کنند و به« پرستیکهنه»اسم تقابل به

 کردن پس بزنند.انضمام پیشنهادات متداول این شیوه برای دیدن و دریافتبه

ی، هنرمند ی سیاسی در کانون حیات اجتماعقرارگیری مبارزههای حزبی و ها و درگیریفعالیتاز سویی دیگر با بالاگرفتن 

مبارزات ی سیاسی به هنر نیرویی وارد کرد تا نقش خود را در پیشبرد دید. حیات زندهمیگیری نیز خود را ملزم به موضع

های سیاسی، هنری خلق کنند که بتواند مواضع کردند که باید در دل تنش: نقاشان احساس میمردمی بر عهده بگیرد

های ها و اعتراضبایست در تظاهراتاین هنر نو میسیاسی را نمایندگی کند و از لحاظ اجتماعی معنادار و اثرگذار باشد. 

موجز، گرافیکی، و هرچند نامنسجم اما  زبان شد.دست میبهگرفت و میان جمعیت دستسیاسی در دل درگیری قرار می

 4نقاشان نوگرا شروع کردند به ساختن پوسترها و پلاکاردهای سیاسی،کاملاً مناسب بود.  نو برای این هدف نقاشی پیشروی

از پردهای فرهنگی و سیاسی بودند. نقاشی واقعالملک در پی حفظ کیان هنر دربرابر توفانکه پیروان مکتب کمالدرحالی

نوگرا به  «وارداتیِ »ی نقاشی شدن زبان سرگشتهمحض منضمالملکی تا پیش از این وقایع کهنه نبود؛ اما بهکمال

ن کوشیدند تا آپیروان نیز نمودار شد. از این پس  این نقاشی مکتبیکاریِ کهنگی و محافظهناگهان های اجتماعی، درگیری

عی انحراف از زیبایی ی سرپوشی بر فقدان مهارت و نومنزلهنوگرایی را به های دلبخواه از هنر،وپاکردن تعریفبا دست

ی اوجش را در همراهی خواه کمرنگش با که نقطه« نوآوری تجربی»طغیانِ هنری مبتنی بر درهرحال، محکوم کنند. 

داشت:  نیز خود را و مادی یافت، دستاوردهای عینی ۳۲شدن صنعت نفت تا کودتای سال مبارزات سیاسی حدفاصل ملی

گفتن هنر هایی که بناست شکلی از سخنـ یعنی واسطه ی هنریتأسیس نهادهای نوینی همچون نگارخانه، نشریه، و بیانیه

هایی مستقل به کردند که باید آثار خود را در مکاناین هنرمندان این ضرورت را احساس می با مخاطبان را ممکن کند.

هایی اهداف هنری خود را وشتن مقاله و یادداشت ابعاد زبان خود را بازتعریف کنند، و در بیانیهمخاطبان عرضه دارند، با ن

 شرح دهند.

کوبِ مخالفان، ، دولت که حال پس از کودتا و سر۱۳۳۰ی های دههاز نیمه زودی رام شد:ی سرکش بهاین روحیه حال،بااین

از ی فرهنگی را نیز در پیش گرفت. ی توسعهتدریج برنامهی نظامی، بهی توسعهموازات برنامهخود را تثبیت کرده بود، به

ی هنرهای هنرکده»ها در کنار تأسیس نهادهای دولتی آموزش هنر همچون ینالبرگزاری بی، ۱۳۳۰ی ی دههمیانه

از وجود توأم با سرکشی ی هنرمندان جوان و جویای پایگاه اجتماعی را )زیرا اینان جز ابروجوهای شورمندانه، جست«تزئینی

                                                           

نظر احمد مکاتبه و تبادلی مسائل روز سیاسی و هنری با نیما یوشیج و جلال آلکه دربارهاو وار این دوره است: بهمن محصص نقاش نمونه. 4
)جریان سیاسی  روی سومدر کلوب نی ۱۳۳۱در  همت و خواست چندتن از نویسندگان و فعالان سیاسی نخستین کارنمای خود را، بهداشت

کنار نقاشی، به ساختن  در ۱۳۳۲شدن صنعت نفت تا کودتای همچنین در حدفاصل جنبش ملی و دکربرگزار  ی ایران(منشعب از حزب توده
 پسترها و پلاکاردهای سیاسی مشغول بود.



 

Problematicaa.com 

P
ag

e4
 

کردند( در ی هنرمندان نوطلب را هم تجربه میبازتاب یافته است، غربت ویژه« خروس جنگی»وضوح در نام انجمن که به

های کهنه بود را به هضم کرد و آنچه در ابتدا همچون طغیانی بر ضد ارزش حکومت وقت «عظمت بازیافته»ایدئولوژی 

ی رونق در دوره« سقاخانه»شاید اتفاقی نبود که بسیاری از نقاشان ی مدرن دولتی بدل ساخت. ای فرهنگی از توسعهجلوه

کردن نظم اجتماعی پی واژگوناگر پیشروترین شاعران این دوره در  .ها و از دل این هنرکده ظهور کردندینالاین بی

ای بودند که دربار تکنوکرات و میلیتاریست پهلوی تجسم کامل آن بود، نقاشانی که با مهربانی فرهنگی این دولت مرتجعانه

و همسانی آن با خواست « پیشرفت»ازحد لزوم به ایدئولوژی مشخصاً محمدرضاشاهی تا حد زیادی رام شده بودند، بیش

ی دفتر فرح دیبا در جهت استقرار هنر های هنردوستانهو شعور اجتماعی باور داشتند. بدین ترتیب، گام ارتقاء سطح رفاه

های لوکس تهران و ی متوسط، کمک کرد تا بالاخره برخی از این آثار بر دیوار هتلآن به طبقه« شناساندن»مدرن و 

هر ایرانی، یک »ی ازقرار دمکراتیک ی ایدهم به اندازههای پیشتاز نیویورک نصب شوند ـ هرچند در اجرای این مهگالری

تر از اغلب نقاشان طورکلی و همچنان بسیار مستقلی فعالان ادبی بهموفق نبود. این در حالی است که عمده« پیکان

یل گرایشات های مستقل در هنرهای تجسمی(، به دلکاویدند. آنان )و نیز برخی از جریانی خود را میامکانات نوین رسانه

 .ی عظمت ملی بیرون مانده بودندی اعتراض در آثارشان از پروژهسیاسی و انعکاس مستقیم بیانیه

ی شیوه حال،های هنری قرار گرفت؛ بااینرأس پویشدر  شکی نیست که نوگراییِ هنری در بدو امر برمبنای نیازی اجتماعی

خود با شعر بلند ، که «ققنوس منفرد»قول سپانلو ا یوشیج، این بهنیمبحث است. دهی هنرمندان به این ضرورت قابلپاسخ

( تفسیر دقیق خود را از ۱۳۳۲)خرداد « تعریف و تبصره»، در شعر نو را پی افکنده بود« ساختمان( »۱۳۰۱« )افسانه»

نو « نماشی»و « تفنگ»و « توپ»ضرورت و معنای نوشدن شعر عرضه کرد. او نوشت که روزگاری شعر را با کلمات 

شود، شعر هم باید نو ای دیگر نو کرد. همان گونه که توپ و تفنگ و وسایل کشتار نو میکردند؛ اما باید شعر را به گونهمی

مقصود نیما نوشدن شعر در نظام و ساختمان درونی آن در ارتباط با  ۵.«هم مثل هر چیز محصول زمان است شعر»شود: 

جان هنر بسته به این است که هنر تا چه اندازه با وسایل »گیری از موضوعات نو: بهرهی زیست بود، نه صرفاً نوشدن تجربه

بود. و این صورت، تجسم مادی فکر و « صورت»ی شعر از نظر نیما وسایل مادی، یا ماده 6«.مادی خود سروکار دارد

ها در نقاشی نوآوریواقعیت آن است که شکافت. اما ی نویی بود که در آن روزگار درون و بیرون زندگی نوین را میاندیشه

اگر نوشدن در  های نیما در شعر )و جریانی که او در شعر معاصر ایجاد کرد( ژرف نبود.ی نوآوریاندازهنوگرای ایران به

ی تصویر بود، نمایانهاش، نوشدن نظام موضوعی و نیز پرداخت واقعالملک و در مختصات تاریخینقاشی مکتب کمال

بندی بر یافتن ترکیبالملک با نظام انتزاعی، بیش از هرچیز اولویتی نظام تصویری ناتورالیستی مکتب کمالجایگزین

چیز را در کاربرد )تاحدممکن( انتزاعیِ روابط نقاش نوگرا، همهنمایی بود. آمیز بر پرهیز از واقعموضوع و نیز تأکید اغراق

سازی مدرنیستی فرم هنوز از ژرفای کافی بندی و نیز همساناو از ترکیبکرد ـ گواینکه ممکن بود درک بصری همسان می

                                                           

 .۳۱، ص۱۳۵۰ ، تهران: امیرکبیر،۲چ ،های دیگرتعریف و تبصره و یادداشت، نیما یوشیج. ۵

 ۳۳تا۳۱. همان: 6
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چیز را با برخوردی یکسان ترسیم برخوردار نباشد. او، به تقلید از نقاشان مدرنیست، برای نوکردن فضای تصویر خود همه

جای تصویر را به یک  های ریز و درشت، همهضربهی ضخیم، و قلممادههای درخشان، رنگکرد: خطوط شکسته، رنگمی

کردن تصویر ، امر نو همین همسان۵۰تا  ۱۳۳۰های پوشاندند. در نقاشی نوگرای دههمیزان و در نسبتی )نظراً( هماهنگ می

شد ـ نوعی تقلیل محتوا و زدودن پیوندهای بیرونی تصویر که، در ی فرم و رنگ آزادشده از توصیف تلقی میزیر سیطره

نهاد نقد که بلافصل تولیدات هنری را ارزیابی کند، عملاً  چنین شکلی از نقاشی در ایران و نبودِ فقدان سرگذشت تاریخی 

، های دولتیو حمایت ی پیشرفت ملیفرایند جذب هنر نوگرا در پروژه از سویی دیگر، کرد.شناخت و درک آن را ناممکن می

 از میان برده بود. وگو با مخاطبش را برای برقراری گفتو نیز احساس ضرورت اشهای زیستیی این هنر را با زمینهرابطه

بری ی خود به فهم عامه، راه میانکردن تصویرهای بیگانهدرست در همین نقطه بود که بسیاری از نقاشان برای وصل

ای خلق استفاده از تکنیک غربی بر»ی ایده ایرانی به تصویرهای انتزاعی.واردکردن عناصر بازشناختی فرهنگ یافتند: 

از زمان  که کردن هنر مدرنو در یک کلام بومی« ی بیان مدرن جهانیحفظ هویت ایرانی با شیوه»و « ذهنیتی ایرانی

کش ی سردور از روحیهطورکلی بهنرمندان نوگرا مطرح بود، حال بهی اصلی هعنوان دغدغهبه« جنگیخروس»گیری شکل

در فرهنگی مشخص دارد  ریشهی بیست، و صرفاً برای ساختن هنری باوقار و موجه که های انتهای دههسالهنرمندان 

های شفاف نگارگری، راه خود را به تصویرها رنگهای تزئینی، و باره سیل خط و خوشنویسی، موتیفیکشد. گیری میپی

 از برآمده طلبی این نقاشان،هویت هویت ایرانی آثار راضی کنند. دادن به مخاطب، او را به پذیرشنوعی با باجباز کردند تا به

های فرمی اینان برای گریدر تجربه برداری از آن داشتند.ار بر بهرهکه اصر ماعی و تاریخی زبانی بودفقدان پایگاه اجت

ی جای تجربه بنشیند و کار هنرتر بود که هویتی انتزاعی )با نمایندگی موتیف( به، بسیار راحت«مدرنیسمی بومی»رسیدن به 

، تصویری باشکوه از هویتی ارائه دهد که بناست حس شدن به شرایط زیست اجتماعی )یا حداقل تجربه فردی(جای منضمبه

دلیل که امروز نیز عمده یحس غرور کاذبیعنی همان ی سیاسی و اقتصادی غرب را بپوشاند، تحقیرشدگی دربرابر غلبه

رویداد بزرگی همچون اصلاحات ارضی هم حتی  .دهدرا تشکیل میروانشناختیِ لذت و حظ بصری ما از آثار دوران نوگرایی 

های دادند موتیفو بسیاری همچنان ترجیح  بازگرداندنتوانست جریان غالب هنر آن دوره را از آسمان فرم روی زمین 

 ی این آسمان ببرند.اهیگیری از زمین به پهنهرا با قلاب م« فرهنگی»

ی زیستی حفظ کرده بود، اش را با این زمینهرابطه اش،ی التزام اجتماعیواسطهبه شعر نو که همچناندربرابر نقاشی نوگرا، 

نیما یوشیج با  کرد.ی زبانی خود با مخاطبش را جبران میهای تبیینی فاصلهیادداشتهایی همچون موسیقی و با واسطه

، ارزش احساسات، تعریف و تبصره...) ی ادبی خودادبی، و معنا و هدف پروژهارزش  های متعددش درباب فرم شعر،دداشتیا

ی میان زبان او را به پیمودن فاصله اش سخن بگوید وفرضی مستقیم با مخاطب طوربهکوشید تا ، و...( میهای همسایهنامه

های گوناگون ادبی را نیز منعکس نویسی که گاه مشاجرات گرایشاین جریان یادداشت متداول تا زبان شعر نو ترغیب کند.

( ۱۳۲۰ی در آغاز جریان نقاشی نوگرا )اواخر دههی ادبیات تداوم یافت؛ همچنانکه یرانی حوزهکرد در میان روشنفکران امی

شد مختصات ی عموم عرضه میهایی که برای مطالعهند در قالب یادداشته بودیز کسانی همچون جلیل ضیاپور کوشیدن

و نیز  که پس از انتشار پنج شماره توقیف شد(. خروس جنگیی ی هنری خود را شرح دهند )برای مثال در مجلهپروژه
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با تأسیس نهادی مستقل برای نمایش آثار هنر نو و « الار ایرانت»هنرمندان و نویسندگان  ۱۳4۰ی از اوایل دهه همچنانکه

ود و ارتباط با ی هنر مدرن، کوشیدند راهی برای ترسیم هدف اجتماعی هنر خهای متعدد دربارهها و تألیفنیز انتشار ترجمه

ی کار هضم گر نتیجهکه هنرمند نوگرا به حمایت مالی و معنوی دولت تسلیم شد، ا هر موردی اما در ۷.مخاطب بسازند

مخاطب و ارتباط با او  هکم دیگر نیازی به معرفی کار خود بی عظمت ملی نبود، دستوتمام محتوای کارش در پروژهتام

 نیازی ازاز استقلال و بی هنرمندِ نوعی این ی کهشد. تصور خوشایندمی او آثار . بازار جایگزین کارکرد اجتماعیدیدنمی

 های دربار.به حمایت سرپوشی بود بر وابستگی امن اوقط ف داشت جامعه

 از جا کند، زیر پای هنر همچنانکه بنیان نظام پادشاهی را ۱۳۵۷های ناراضی در جریان وقوع انقلاب خیزش فراگیر توده

 جریان ندانهنرم هایدلمشغولی از ایعمده بخش های ایدئولوژیکش را هم خالی کرد:وابسته به نهادهای این نظام و بنیان

 شاید و خوردمی چشم به دوره آن هاینوشته در کر اتبه که چیزی) بومی مدرن هنر ساختن بر مبنی انقلاب از پیش رسمی

. زندب پیوند موجود ملتهب ضعیتو به عملاً  را هنر کرد سعی و زد کنار را( داد قرار پهلوی فرهنگی یپروژه ذیل را آن بتوان

 بنایم بر را نوین هنر زبان ییعن: کرد متحقق بود مانده ناکام آن در هاسال رسمی هنر که را هدفی طریق همین از قضا از و

ادی و ا، غیرنهگر، پیکرنمی وقوع انقلاب، هنری روایتنقاشی پیشگام در دوره .کرد بازتفسیر خود اکنونیـاینجا موقعیت

اکارآمدی نرمنتظره شکلی غیهای سیاسی غیردولتی بود که بهشدت متعهد به تحولات اجتماعی و ایدئولوژیغیرتجاری، و به

شکلی رادیکال، نو، و هبی طغیانگر دیدههای منتهی به انقلاب را عیان کرد: پیکر انسان داغی سالارتباطی هنر آبسترهو بی

ی رزوشدهاموجود آننیای دی فرهنگی تا چه حد از واقعیت تجربی یا حتی از های حاضروآمادهانقلابی نشان داد که موتیف

 زمین روی آرزوها و صوراتت آسمان از اتفاقاً  را هنر که بود وضعیتی انقلاب که گفت توانمی .دور استی انقلابی بهسوژه

 و خواهانهآرمان مهم هاینبهج حتماً که) ستغیرواقعی یا آرمانخواه هنری انقلاب هنر گویندمی همیشه اینکه برخلاف. آورد

 از یاربسی رهاکردن در هم نآ و داشته هم بینواقع و گراواقع وجه یک هنر این انگار ولی ،(دارد هم ایغیرواقعی بنابراین

هرچند . بود عیتواق از هنرمند یتجربه با آن جایگزینی و «هویت» یمسئله پیرامون قبلی ی دورهبیهوده هایبحث

های امن به حیطه یر راشکلی دیگر تصوی خود و بهنوبهزودی و با تثبیت جو  سیاسی، هنر موردحمایت دولت رسمی، بهبه

 .های موردوفاق نیروهای حاکم عقب بردآرمان

بینیم که موج دوم بر گرایش هنر مدرن به مقاومت دربرابر فرهنگ عمومی به یاد آوریم، می مان را مبنیاگر فرض نخستین

 .کرد چه عقبگرد استراتژیکی« حال مدرنایرانی و درعین»افتادن در چارچوب هویتی هنر نوگرای ایران برای مقبول

شدن ی فرهنگی وپذیرفتهشدهمادهای تثبیتدادن به ناز تن ی کهاوانگارد مدرنیست عقبگردی کاملاً برخلافِ رویکرد هنر

ی خوب )نوآورانه، هنربرای آنکه » نویسد که این هنردر توضیح این خلصت هنر مدرن می بوریس گرویس گریخت.می

اگر به تحولات هنریِ مدرنیسم نظری  ۸.«را پس بزنند که معاصرانش آن رادیکال، و پیشرو( به شمار بیاید، پذیرفته بود

                                                           

 .۱۳۹۵، تهران: حرفه:هنرمند، ی اجتماعی هنرای در عرضهتالار قندریز؛ تجربهنژاد، رویین پاکباز و حسن موریزی. نک: ۷

 .۱۳۹6مرداد، ۳۵6تا۳۵4، شتندیسی نامهی شکوفه غفاری و علی گلستانه، دوهفته، ترجمه«حقیقت هنر»بوریس گرویس، . ۸
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های بنیادین اجتماعی و سیاسی اروپا، هنرمندان نیز بر آن شدند که با رد بینیم که در بطن دگرگونی، میبیاندازیم

نظم تصویریِ نوین، طرحی از فرهنگ انسان  نوعی ریزیمراتب متداول تصویر )و پیروِ آن، دیدن و فهمیدن( و پیسلسله

ها هریک با شکافتن ها، و فوتوریستها، کوبیستامپرسیونیستها، پستی آرمانی را به حدس درآورند. امپرسیونیستآینده

ی تصویر وارد کنند. محتوای پنهان را به حیطه« نادیدنی»وجهی از تصویر )رنگ، خط، سطح، و موضوع( کوشیدند تا چیزی 

بندی، و ترکیبهایی که پیش از این میان موضوع، کردن نسبتکردن بود: ویرانهای مدرنیستی، ویرانی این جنبشهمه

حال ها درعینی این جنبشساخت. اما هدف همهی توصیف و بیان وجود داشت و دنیای امن و شکوهمند نقاشی را میشیوه

تر از آن خواستند دوست داشته شوند، و مهمهنرمندان اوانگارد نمی» قول گرویس،بهشدن هم بود. مقاومت دربرابر فهمیده

زیرا هدف این  ۹«گفتند.خواستند در زبانی شریک شوند که مخاطبانشان به آن سخن میخواستند فهمیده شوند، و نمینمی

هنری را پذیرفته و هضم  ی انسانی نوین بود. و مخاطبی که از پیش اثرهنرمندان اثرگذاری بر جهان از راه ساختن سوژه

بایست میان ای بنا کند( میشدن به انسانی تازه )که بناست جهان تازهای شود. برای تبدیلتواند به انسان تازهکرده باشد نمی

عبارتی، هنرمند مدرنیست در پی ایجاد تصویری کاملاً معارض با ای وجود داشته باشد. بهزبان اثر و زبان مخاطب فاصله

ی آندره بایست هرآنچه از گذشته و سنت وجود دارد را ویران کند. گفتهی تصویری مخاطبش بود. در این مسیر او میسلیقه

بردیم. ما با های دینامیت به کار میهای رنگ را همچون لولهما لوله»روشنی بیانگر این نکته است: ن )نقاش فوویست( بهرَدُ

های تقلیدی و ی مهم در آزمایشگری ما آن بود که رنگ را از تمامی زمینهنیم... نکتهخواستیم نور ایجاد کها میانفجار رنگ

 ۱۰«اش رهانید. ما مستقیماً به رنگ یورش بردیم.قراردادی

ر دی هنر مدرن نشدهی مهجور و فهمکنیم، بلافاصله خطوط چهرهمعمولاً هنگامی که به هنر نوگرای ایران فکر می

یان فرم مهایی متفاوت ریزی نسبتکوشید با طرحی غالب، مینری که در نبردی نومیدانه با سلیقهبندد: هذهنمان نقش می

 انگرای ایرنو رهن اما کردن را پبشِ روی مخاطب قرار دهد.و رنگ و توصیف و بیان، شکل دیگری از دیدن و درک

در  یعامل وانیی به عنماجراجووگو با مخاطب، و از درگیری با تجربه، گفت :شد «شدنپذیرفته» میل بهدرنهایت تسلیم 

تصاد نفتی را تکی براقولتِ مهای بازار سطح بالای دبا شوقی همدلانه حمایت اقعیت )و نه تزئین آن( سر باز زد وتغییر و

عبارتی درگیری با ند و بهنگ کران هماهنتوانست خود را با فرایندهای تجربیِ دو پذیرفت؛ اما )شاید دقیقاً به همین دلیل(

 عل بود.ی منفین موقعیت تاحد زیادموقعیت اجتماعی و سیاسی عصر خود را بازتاب دهد ـ این هنر دربرابر ا

ی فضای با بازشدن دوبارهشباهت به جریان غالب نقاشی نوگرا نیست. پس از انقلاب، موقعیت هنر امروز هم چندان بی

های سرمایهپیدایش توجهی گالری خصوصی و نیز کار تعداد قابلآغازبه و سپس ی هفتاددر دهه اقتصادیفرهنگی و 

جان  وتا افتاده بودی شصت از تکصدایی دههکه در فضای محدود و تک این جریان ی هشتاد،در دهه کنندهحمایت

های تولیدی گذاریسود حاصل از سرمایه ای شد. در این برهه، بخشی هرچند کوچک ازوارد فاز تازه ای گرفت ودوباره

                                                           

 همان.. ۹

 .4۲۲، ص۱۳۸۹، تهران: نگاه، ۵ی رویین پاکباز، چ، نوشتهجوی زبان نودر جستنقل از . به۱۰
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شده به درون کشور بود( به قلمرو های خارجی هشتاد )که بخشی از آن حاصل بازگشت سرمایهی هفتاد و اوایل دههدهه

خوبی از این سود برای ایجاد رونق در خرید و فروش کارهای هنری بهره های خصوصی توانستند بههنر سرریز کرد و گالری

، این هنر همچنان از های جهانیدر بازارها و موزه این دوره ندانهنرمهای برخی از رغم موفقیتبهحال و بااین د.بگیرن

ی واقعی اجتماعی معذب است. هنرمند و هنرجوی نوعیِ امروز تا پیش از آنکه از سوی بازار هنر پاسخی فقدان پشتوانه

همه را به حل ساده آن است که اینراه برد.ناشدگی رنج میمعه و از درکارتباطی هنر خود با جامساعد دریافت کند از بی

های هنری گالریماجرا وجه دیگری نیز دارد: محول کنیم و قضیه را فیصله دهیم. اما « سطح پایین شعور اجتماعی مردم»

بازار هنر برمبنای  اند.تصرف کردهی اثر هنری به مخاطبان را های کالاهای لوکس، تمام فرایند عرضهی فروشگاهمنزلهبه

کند. بازار باید مخاطبی برای هنرمند پیدا کند. مخاطبِ بازار، خریدار است: اش عمل میجدایی هنرمند از مخاطبان بالقوه

آوری آثار هنری گذاری امن یا پولشویی به خرید و جمعی شخصی و خواه برای سرمایهکسی که خواه برمبنای علاقه

از سوی دیگر دربرابر این بازارِ از شود. خرد و مالک حقوق مادی و معنوی آن می. اما درهرحال او اثر هنری را میپردازدمی

اسم حمایت از هنرمندان و برای خرید که به ناچیز هاییبودجه :دکنمحدود دولتی جلب توجه می هایقرار خصوصی، حمایت

دهند که سود آن را فقط گروه کوچکی از هنرمندان مصنوعی را شکل می شوند، اما در عمل بازاریهزینه می آثار هنری

ای برای شکلی از اقتصاد )خصوصی یا دولتی یا ترکیبی از این دو( با ایجاد فضایی گلخانه ،حالت دو هردر  برند.می

ازاندازه حال هنرمند ما بیشنباای دارند.های اجتماعی دور نگه میها و ضرورتاصطلاح رشد هنر، تولید هنری را از زمینهبه

در صلح کامل با این فضای مصنوعی به  هنرمند ی هنر باور دارد.«توسعه»به نقش مؤثر این نهادهای دولتی و خصوصی در 

کوشد تا خود را با ضرباهنگ آنکه خود را ملزم به درگیری با فهم و فرهنگ عمومی بداند، صرفاً میپردازد و بیکار می

رسمیت شناخته خواهد بهاو صرفاً می داری( هماهنگ کند.شدن سرمایهی هنر )بیان فرهنگیِ جهانیو توسعه جهانی پیشرفت

نتیجه آنکه در فقدان  وپا کند.جای مطمئنی برای خود دست ای گوناگونِ فرهنگ و بازار امروزهشود و در دل سلیقه

 پذیرد.با آغوش باز می بازار را مخاطبانی که همدلانه یا خصمانه به کارش واکنش نشان دهند،

خطاب به هنرمندانی که مخاطب را ناچیز  «به محصص و برای دیوار»دداشتی با نام جلال آل احمد در یاحل چیست؟ راه

کاران گویمت بیا و قلمت را زیر پای رنگ و محل و سن ت و ادای دین بگذار، یا همچون تازهنمی»نویسد: شمرند میمی

گویمت بیا و دست مرا بگیر و از نردبان جقه باقی مانَد. میتوان در طلسم انگ قلمکار و مهر اسم و بتهابد میبهنگار که تابی

خواهم از چشم تو هم دنیا را ای؛ اما من میخواهی دنیا را از چشم من بنگری؛ چون لج کردهتو که نمیات برکش. ]...[ پرده

پسند نیست؛ بلکه آنچه ارتباط را اماً حول محور کار عامباط میان هنرمند و مخاطب الزی ارتمسئله ،جلال از نظر ۱۱.«...ببینم

ارتباطی و بیگانگی و ی بیبرای آنکه مسئله ی نخست، بازشناسی هویت مخاطب از سوی هنرمند است.سازد در وهلهمی

خاطب خود را به رسمیت بشناسد. این بایست مکم در ابعادی آگاهانه طرح شود، هنرمند نخست میجدایی نه حل، که دست

ای که با یگانه رابطه» گونه بیان کرده بود:آرمان هنر نو را این ی او نیست. اسکار وایلدمعنای کارکردن برای سلیقهبه

                                                           

 ۱4۱، ص۱۳۹۲، تهران: مجید، ۲، چارزیابی شتابزده. ۱۱
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گرفتن و شناختن و ارتباط است و با نادیدهرسمیتهمه جنگ شکلی از بهبااین«. توان داشت جنگ استمخاطب می

 ن تفاوت دارد.کردفراموش

مراهی هصورت نوعی ا بهاین مسئله ر ،تئوری کنند. فضای غالبدر هنر صحبت می« معاصریت»امروز زیاد از هنر معاصر و 

روییم. روبه ی واقعی فرهنگیهو تجرب« پیشرفت هنری». اما اینجا باز با همان جدایی میان کندتعریف میبا هنر روزِ جهان 

ها، ها، حراجیها، موزهشدن با نهادهای رسمی اقتصاد هنر )گالریمحتوایی نیست مگر هماهنگاین جدایی حاوی هیچ 

های ا پیشرفتماهنگی بهعنای معاصربودن به م رو شویم کهها، و...(. اما بهتر است با این واقعیت روبهها، نشریهدانشگاه

م این . توهاردد ندوجو در هنر ایلال و خودبسندگیچنین استق اصلاً  واقعی هنر نیست. دری مستقل و خودبسندهحیطه

لزامات و تقدیر نری از الیت هجداکردن فعا فقط با .داری استاستقلال حاصل جدایی هنرمند از مخاطب در نظام بازار سرمایه

. افتیدست « رمعاص» توان به هنری زنده و حقیقتاًاست که می و فرهنگ عمومی درگیرکردنش با فضای تجربهبازار و 

تواند به آن ود میخ ناییچیزی است که هر هنرمندی به اقتضای درک و توا باید به این هدف دست یافت امااینکه چگونه 

 پاسخ بگوید. ـ
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